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 شناسی با رویکردی به روان
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 چکیده
شناسههی، ر روام ددشههفق ی یهها مهربههانی بهها  دیشهه ن ف؟ع؟ههلل ی ا لاقههی در قههرتم  ههری  و د

ها بهدوم ‌تیهد. تا لهد یهر  هذیر   هدد، عنهدر از شکسه ‌یک سازۀ مثن  بنلادین ب  شهنار می
گر دقل  و  لل  فه  نشدد، می تداند این ف؟ع؟لل  نلکد را ‌انهوا و سرزنش افرافی  دیش ن ا

شهنا  ی مشه ن  سهازد. مسهئلۀ پهژوهش حاضهر های ناشایس  ا لاقی و روام‌ب  یر ی ویژگی
شناسهی و تنلهدن تنهایهاا ملهام مفهاهل  قایه   لها بها  ددشهفق ی در قهرتم و روام اس خراج

هاس . ب  این منظدر، در مرحلۀ نخس ، تیهاا نها ر به  هرگدنه  تعامه  بها  هدد اسه خراج تم
در دامنهۀ  ،شد  و مدارد دارای دو شر  اش را  ضننی با  ددشفق ی و مذمدن یهددم ا لاقهی

شهنا  ی تنلهدن ون، مهدارد یادشهد  در دو حلطهۀ قرتنهی و روامتللل  قرار گرفه . در مرحلهۀ د
تللل  شد. حا   پژوهش، دس لایی به  دو رنیلهۀ ه شفق  یر  ددوها با شد  و تنایهاا تم

هر نبها شهنکۀ مفهاهل   ددشهلف گی، عندۀ قای   لا با  ددشفق ی یدد    عنهارا انهد از: تکن 
رغه  شهناه  سهطلی بها  ددشهفق ی،  ددپرس ی و  دد هداهیم و  هددفرینی  ه  ههر دو به 

ا ههها عهههه  ی بههها تم دارنهههد. ام  شناسهههام در تقایههه  بههها نفهههه  ههه  از دیهههدگا  یر هههی روامتنهههایه جهههد 
 سد و قای  جن  شنا    شد. ددشفق ی مطر  شد ، در گف نام قرتنی، با تم ه 

ا ها:کلیدواژه ر. ددشفق ی، ا لاق قرتنی،  ددمهرورزی،  ددفرینی، عه   نفه، تکن 
 ______________________  
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 دّمهمق
ای موحررت یررا مهررامتی شخصرراهی اسررت کرر  بررا طاررب  سرراعی از خو شررف هی شاخصرر 

گاری یو ش    ممرانی ‌ش  اساس شکلشناخهی امتحاط معکوس  ام ؛ ازایم‌مشک   ش ا 
شررثه   مرروم  توجرر  پژ هشررگرا  بسرراامی قرررام گرفهرر  اسررت. برر  اعه ررا  ‌شناسرری  اقررع ‌ م ش ا 

های ‌معنرررای  رررذیر  جنحررر  خرررو  بررر سرررحت بررر  نخرررو مهریشزی یرررا شرررف ت »شناسرررا ، ‌ش ا 
توانرث محنرای امتحراط فرر  برا خویشرهم  م ‌یا شررایط زنرثگی برو ه   میخو  نامطلوب عملکر  

 .(Neff and Germer, 2012: 30« ) شوام ما شکل  هث شرایط
، قرآ  کریم با اع ا منج  نْسانَ فی>  :آلو گی  ناااز سوی  یگر (، 1)بلث/  <دٍ کَبَ   لَقَدْ خَلَقْنَا الْْي

اصل سخهی    شوامی ما تأییث کر ه   ب  آ  هویت آزمایش   ابه ی الهی بخشاثه است؛ 
دکُنْ  یفي  لَتُبْلَوُن َ > برای نمون :  نْفُسي

َ
کُنْ وَأ وْدوَالي

َ
شَدوَلَنَبْلُدوَن َ > (   036عمررا / ‌)آل  <أ َُ الْخَدوْفي یْ کُنْ بي د ءٍ وي

 
َ
َُ الْْ نْفُسي وَالث َ  وْوَا ي وَالْجُوعي وَنَقٍْ  وي

َ
(. قرآ  سپ  مؤمنرا  ما بررای مرثیریت 0۵۵)ب ره/  <هَرَاتي وَالْْ

را مفهروا یا شرثه،  صحاو ایم مشک     مهربانی با خو  تشرویو   تجهارر کرر ه اسرت. ام 
کا ی   تحایم قررام نگرفهر  اسرت.  م برخری آثرام ‌ک  بایث،  م پژ هش نا  های قرآنی موم   ا

 ت   مهریشزی ب  برمسی مهربانی با  یگرا  پر اخهر  شرثه اسرت؛ منهشرشثه، با عنوا  شف
نف    تنیررام هاجررا  زنررا  ‌اثربخشرری آمرروز  شررف ت بررا شییکررر  اسرر می بررر عررر  »ماننررث: 
 هی بررررا ش   ماررررثانی   شییکررررر  (.  م برخرررری آثررررام ناررررر خو شررررف0361) از مهنمررررا« مهأهررررل

یرث   بر  خرو  اعهمرا  شناخهی تحایم شثه؛ ازجمل : از سرزنش کرر   خرو   سر ش ا  ت بر اش
بانی بخشایشگری   ‌خو   م پیشنسحت ب  ن ش شف ت »(   0366)کریسهام نبکناث از 

کرمی )« همثلی  م جوانا  . اخاراً نار  نث پژ هش  م دوز  اسر می ... (0361از یع وبم   ا
  :فه  است  قرآنی صوم  گر

ینلی )« های اس می‌خو   م آموزه  شف ت ب_ »  ( ؛036۵از ز

(   0111« )ماهحر های تربات شناخهی قرآ  کرریم  م ماسرهای امت رای شرف ت برر خرو _ »
 ( ؛0111از م ی    یگرا  )« تحلال محهوای خو شف هی  م ش ایت قرآ  از جن  ادث»

از دسررررانی «  ویررررت خو شررررف هیهررررای  ترباررررت عرررراطفی قرررررآ   م ماسررررهای ت‌ماهکام _ »

https://fidibo.com/books/author/کریستین-نف
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 (.0116دکمت )
پژ هشرری برر  درروز  تحارریم  هررای یا شررثه پیثاسررت،  م هررا کرر  از عنرروا  پررژ هش نررا 

کنو ، مفرراهام نر یررو   قابررل  مفهررومی خو شررف هی  م ا باررا  قرآنرری پر اخهرر  نشررثه   تررا
دا ررر  الهحرراس   اشررهحاه برر  ایررم مفهرروا اسررهخراج نشررثه اسررت. مسررهلۀ اصررلی پررژ هش

خرو  ممکرم بر   لال شحاهت یا اشهرا   منی با شرف ت  راج مفاهامی است ک  ب اسهخ
شررو . از اسررت  م برخرری مصررا یو، بررا ایررم مفهرروا خلررط شررثه   موجرر  ابهرراا     گررانگی 

یررا  شررثه اسررت. برررا ما   ش غررام  م مکترر  « برررا ما   ش غررام»گونرر  مفرراهام بررا عنرروا   ایررم
سرت کر   م آ  مذایلری کر  بر  بعضری از فضرایل  انشمنثا  ایرا  باسها  تعحارری اخ قری ا

(؛ 60۵: 0363گاررر  )فرامرررز قراملکرری، ‌ای  امنررث، مرروم  برمسرری قرررام می‌کننررثهشررحاهت گمررراه
: 03۵3؛ مسکوی ، 03۵: 0311ماننث اسرا  ک  با بخشنثگی  نام امتحاطی  ام  )تفضلی، 

ا  ت بر  نسرح(. تحایم مرزبنثی   تمایر ماا  ایرم مذایرل اخ قری   شرف ت 66 خرو  بر  شرف 
 کنث.‌شث  باش از پیش ایم مفهوا کمو می

 شناسی‌. مفهوی1
: 0330ای ماننرث مردمرت   مهربرانی )انرومی، شف ت  م زبا  فامسی برای انه ال معانی

م   نرا(،  ل0330/ ۵ معنای توج   همراه  (    م عربم ب ۵33: 0336)معام،   لی‌سوزی، ترد 
شو  ک  ‌(. مشفو ب  کسی گفه  می1۵3/ 0: 0106غ  اصفهانی، کام مفه  است )ما با ترس ب 

ت  ام    از عواق  عمل ا  بر جانش نگرا  است )هما  جا(. هرگراه شرف ت ب  فر ی محح 
ی شرو ، بر  ترتار  معنرای تررس )انحارا / « فی»  « مِم»با در   ا افۀ  عنایرت  (   16مهعرث 

 / برایم  م مفهروا شرف ت    مؤلفرۀ اصرلی (. بنا0۵/ 06: 0361م، ی هث )طحاطحا‌( می66)طوم
 هرررث     ا، ‌ جرررو   ام : نخسرررت، خارخرررواهی کررر  خرررو  ما  م قالررر  نصررراحت نشرررا  می

کی کرر  بررا نگرانرری آشررکام می ،   شررو  )ابررم‌بامنررا (. منررا ی شررف ت ما برر  016/ 01: 0101منیرروم
(. 133/ 0: 0101کوشش برای برطر  کر   اموم نا سنث از مر ا تعریب کرر ه اسرت )منرا ی،

ررت   گوینررث کرر  عناصررر خارخررواهی، ‌اسرراس شررف ت برر  عملرری میبرررایم ررت قلرر ، محح  مق 
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 سوزی ما  م خو   اشه  باشث.  ل
م،  م زبا  فامسری بر     معنرا آمرثه اسرت: نخسرت،  رمار مشرهر  مارا  مر« خو » هکل 

، خرو  ایشرا       ش  ؛خو کام می صوم  مفر  ب  مخاط    غای  ک  هماش  ب  مم، خرو  ترو
( کر   م پرژ هش دا رر 01۵6/ 0: 0336 ا، شخ ،  جو ، ذا ، نف    خویشهم )معام،  

 بر معنای   ا تمرکر شثه است.
یشر  « نَفْ »نار « خو »معا ل عربم  اسرت کر  بر     صروم  معنرا شرثه اسرت: ا ل از ش

رت اتکرا برر  نَفَ  یعنی باز ا ب  معنای هوا یا نسام کر  گفهر  شرثه اسرت  جرو  انسرا  بر  عل 
، ‌؛ ابرررم ۵/161: 0111فرررامس، ‌)ابرررم  فَررر  از آ  مشرررهو شرررثهنَ  (     ا از 631/ 01: 0101منیررروم

یش   الا  ‌برر مضرا   ک  معنای مسره لی از خرو  نرثام    همروامه  م ترکاحری ا رافی « نَفْ »ش
کاث می ، یعنری خروِ  کروه «الجحرل‌نفر  »الار  اسرت؛ ماننرث هما  معنای مضرا    کنث   ب ‌تأ
 (.66/ 6: 0101)فراهاثی،

ری خو مهریشزی نشا   هنث  فضالهی اساسی  م تعامل فر  برا خرو  اسرت   ن رش مهم 
یش   م تعرالام قررآ  01: 0361 م س مت ش ا   ام  )فرامرز قراملکی،  (. اگر   خو شف هی ش

 سررالۀ سررازی علمرری آ   م آغرراز برر   انثیشررۀ اسرر می  ام ،   ررع ایررم اصررط ح   مفهرروا
هرای ش  امائرۀ خ صر    تو راحی از  یرثگاهگرفهر  اسرت؛ ازایرم شناسا  غربم صوم ‌ش ا 
 .شناسی  ریمی استشثه  م ش ا امائ 

 شناسی‌. عناصر اصلی خودشفقتی از دیدگاه روان۲
عنرروا  ظرفاررت اعمررال مهربررانی   تحمررل نسررحت برر  خررو   م مواقررع خررو  برر   شررف ت برر

ری ا  کمرو امی انطروم قابرل تروجهی بر  سرازگشرو    بر بحرانی مشرخ  مری سرا    مفراه کل 
بسرهگی منفری  ام    شرناخهی برا افسرر گی   انه را  از خرو  هرمکنرث. ایرم سراخهام ش ا  می

ای بسررهگی اجهمرراعی، مابطرر های م ررایت از زنررثگی   هررم‌همچنررام مابطررۀ آ  بررا شرراخ 
 Neff, 2003b Neffتوانث از ا طراب، ادساس شررا   د رام  بکاهرث )موحت است   می

and McGehee, 2010: 225; Neff, et al., 2007: 14; Gilbert and Procter, 2006: 353;.) 
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 هررث کرر  خو شررف هی باعررد ت ویررت امتحاطررا  افرره   بررر ایررم، شررواهث تجربررم نشررا  مرری
 ,Yarnell and Neffکنرررث )‌شرررو    درررل  تعام رررا  برررام افررررا  ما تسرررهال می‌فرررر ی می‌بام

ش مهررام  انسررا  بررای مررثیریت هاجانررا  خرو  همچنررام بررا افررای  (. شرف ت برر2013:148
(؛ یعنری هر ر  مهرام  خو شرف هی  م فرر  ت ویرت Neff, et al., 2005مابطرۀ مسره ام  ام  )

تر برو ه   کمهرر   رام ‌شو ،  م مثیریت هاجانا  خو  هنگاا مواجه  با منج  یگرا  موفرو
(. ایم ساز  Welp and Brown, 2013: 62شو  )برای نمون  بنگریث ب : ‌های ش انی می‌آسا 

انررث، از سرر  عنصررر اصررلی تشررکال شررثه کرر  مح  ررا  ایررم مشرره  گفهرر شررناخهی،  نررا ش ا 
 است:

الب(  ذیر  خویشهم  م برابر قضا   خو : فر  برخوم ام از خو شف هی  م برخروم  برا 
کامآمثی یا شکست ب  بانانر ، ‌جای قضرا   منفری   سررزنش خرویش برا فهمری  اقع‌منج، نا

 شو .‌مدمان  از خویش نمی‌ذیر      ام انه ا  بم ‌خو  ما می

 انرث کر  ن ر ، اشرهحاه   منرج ‌ب( اشهرا  منج انسانی  م برابر انه ا: فر  خو مهریشز می
همگررانی اسررت    م مواجهرر  بررا شرررایط بحرانرری، خررو  ما مهفررا     جررثا از  یگرررا  فررری 

 کنث تا براثر آ    ام انه ا شو .‌نمی
گاهی  م م اب‌ج( ذهم کامی   ام تکرام آ ل نشخوام باش از دث: هر  ثم شکست   نا

یابرث. خو شرف هی ‌نمایم شو ، امکا  برخوم  صحاو   مرثیریت شررایط کراهش می  بهمگ
ای ک  ادساسرا  گون ب  اتخاذ  یثگاهی مهعا ل نسحت ب  تجامب نامطلوب نااز  ام ؛ ب 

لی  م مرثیریت انثیشر    ا ما ، آمار باشث.  نام تعا  م نا  ن  سرکوب شو    ن  اغراق
گاهی ناماثه مری‌ذهم  ,Barnard and Curry, 2011: 289 Neff, 2003a: 225; Neffشرو  )آ

2003b: 87;.) 
ی می‌ م یو جمع توا  گفرت هر ر  فرر  هنگراا شکسرت یرا بحررا ، خرو  ما برا ‌بنثی کل 

  مشررکل هررایش بپررذیر ، از  یگرررا  فاصررل  نگاررر     م انثیشرراث  برر‌همررۀ  ررعب   قو 
 خویش مهعا ل   منط ی باشث، از خو شف هی با تری برخوم ام است.  
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 . برادران دروغین شفقت بر خود3
شررف ت فررر  بررر نفرر  خررویش مسررهلرا مهربررانی نسررحت برر  خررو     ررذیر  خررو  اسررت؛ 

هررای ش انرری  امای ع ئررم   تیرراهرا  مشرراب  ‌  بایررث کرر  از  یگررر ییژگی ،کرر  هسررت نررا 
،  م مردلۀ نخست، هر ییژگی با ب تفکاو شو . برای ا شناخهی کاشبری شییکر  ش ا یم کام

شررو     م مردلررۀ   ا، ‌اخهصررام تحارریم شررثه، سررپ  آیررا  قرآنرری مربرروط برر  آ  ت ریررر میبرر 
شررثه مرروم  اسررهخراج   هررای مطرررح‌هررای ماررا  آ  بررا خو شررف هیِ محهنرری بررر تحایم‌تفا  

 گار .‌تحلال قرام می

  . صفات شبکۀ تکبّر 1_ 3
ررر یکرری از مفرراهام   ی  ررت شررحاهت هررای اخ قرری انسررا  اسررت کرر  برر ‌یژگیتکح  هایم ‌عل 

نروعی بارانگر ممکم است ب  خو شف هی مشهح  شو . ایم مذیل  با  نث مفهوا  یگر کر  بر 
ررر برر ‌تواننررث شررحک ‌میانررث، بانی‌هررا   مراترر  مهنرروع خررو بهمگ‌جلوه شررمام آینررث.  ای برررای تکح 
اخ قی  م قرآ  کرریم مروم  نکروهش قررام گرفهر     ۀوا  صفا  مذیلعنام یا شثه ک  ب مفاه

: خو شرررافهگی، نف انرررث، عحرررام از بررررا ما   ش غرررام شرررف ت برررر نفررر  پرسرررهی، ‌انرررث از
ج ، برتری  طلحی   خو خواهی.‌خو سهایم   ع 

  خودشیفتگی1_ 1_ 1
ناتوانی  م عنوا  عشو شثیث ب  خو    الحه  همراه با ( ک  ب Narcissismخو شافهگی )

یررب مرری شررو ، از جنحررۀ مهربررانی فررر  نسررحت برر  خررو    تشررخا  اشررهحاها  خویشررهم تعر
 هی  امای  جرر  جرراز شررمر   خطررا   اشررهحاه برررای خررو  بررا خو شررف ررذیر  خویشررهم   م  

هرای ‌شرناخهی   قرآنری خو شرافهگی پر اخهر    تفا  است. اینو ب  تحایم ش ا   اشهرا 
 و .شمی خو  تحلال  آ  با شف ت ب

 شناسی  تبییُ وفهووی خودشیفتگی در قرآن و روان1_1_1_1
هایم از خو شافهگی اشامه شثه   ایرم صرفت نا سرنث برا عوامرل   ‌ م قرآ  نار ب  جلوه
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ت قررام گرفهر  اسرت. یهرو  بر  مغرم کتمرا  عواق  آ  برای عحر  جامعرۀ ایمرانی، مروم  مرذم 
تحریرب    گرگرونی  م مکتر  آسرمانی  (   ایجرا 031د ا ت  شبرام  پیرامحر موعرو  )ب رره/ 

هي ثَهَنداً قَلدی> خو   یَشْتَرُوا بي ي لي
نْدي ا  َ ُْ عي نْ ثُن َ یَقُولُونَ هذا وي یْدیهي

َ
ا تابَ بي َُ یَکْتُبُونَ الْکي ذی

ل َ )ب رره/  <لًا فَوَیْلٌ لي
صاریوَ قالَتي الْیَهُودُ وَ > انث: ( مصران  مثعی بو نث ک  بنثگا  خا      سها  خثای16   الن َ

داهُهُ  ب َ حي
َ
ي وَ أ بْنداءُ ا  َ

َ
ُُ أ م ما بر ش  آنرا  بر(؛ ازایرم03)مائرثه/  <نَحْ  جرو   رای پیرر ا  خرویش ایرم تروه 

گر عذاب شونث،  نث شیزی باش نخواهث بو :  وَ > آیم نث ک  یهو یا  قوا برتر بو ه   دهی ا
  قالُوا

لا َ ارُ ؤي
نَا الن َ ُْ تَهَس َ اواً وَعْدُو لَ ی َ

َ
ي أ مْ تَقُولُونَ عَلَدی ا  َ

َ
ُ عَهْدَهُ أ فَ ا  َ ُْ یُخْلي ي عَهْداً فَلَ نْدَ ا  َ خَذْتُنْ عي ت َ

َ
دَةً قُلْ أ

موابررۀ نرروعی خو شررافهگی نررژا ی   جمعرری زمانررۀ (. ایررم ا عاهررا برر 31)ب ررره/  <وددا لا تَعْلَهُددونَ 
هُنْ قدالُوا> یم : برخی مفهامهای انحرافی   سرانجاا گمراهی آنا  از  یم ما فراهم آ ن َ

َ
دا دكَ بي ُْ  ذلي لَد

 
لا َ ارُ ؤي
نَا الن َ هُنْ فی تَهَس َ اواً وَعْدُوداتٍ وَ غَر َ ی َ

َ
نْ وا کانُوا یَفْتَرُونَ   أ هي  (. 61)آل عمرا /  <دیني

شناخهی، خو شافهگی یا عشو باش از دث بر  خرو  برا اتکرای شرثیث برر از  یثگاه ش ا 
شو . فرییث ا لام نفری بو  ک  مفهروا خو شرافهگی ‌های  ش نی شناسایم می‌خو انگاشت

هرای خو شرافهگی ذاتریِ کا ی ش شم کر    بر آ  برو  کر  بسراامی از ییژگریما از طریو ش ا 
(.    نار خو شافهگی ما دالهی  انسره  کر   م آ  هرر عمرل فرر  (Freud, 1914بشر است 

. باشرهر مح   را    (Lasch, 1979) م ماسهای م ایت    سهاابم ب  لذ   شخصی باشرث 
یا ‌جامع  برام  انسره    آ  ما معرا ل شرکل شناسا  ایم صفت ما برای انسجاا اجهماعی ز

کننث؛ زیرا فر  خو شافه  ب   یگرا  ع قۀ ذاتری عما ری نرثام  افراطی فر گرایم قلمثا  می
(Stiegler, 2003.) 

« قثم  مطلرو»م با عنوا  براساس مکت  فرییث، کو کا   امای شکلی از خو گرایم نوظهو
(. Bergler, 1974 :176شرو  )‌طروم طحاعری  م سرنام برا تر تعرثیل میهسرهنث کر  الحهر  بر 

، آنا  از کو کی ادساس قثم  قابرل تروجهی ما  کننرث   هنگرامی ‌میدر   منهاجۀ ایم امر
برا شونث، ادساسرا   م نرا  مررتحط ش  میهای خو  شیب ‌هایم فراتر از توانایم‌ک  با  الش

(. Skynner and Cleese, 1994: 91کننرث )‌شرثه ما تحمرل میاز  سرت  ا   قرثم   م 
خو شررافهگی محصررول جررانحیِ مانررثگامی ایررم ادسرراس مطلررو  م مرادررل بعررثی زنررثگی 
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 (.Fenichel, 1946: 509-510است )

   تهاین خودشیفتگی و خودشفقتی1_1_1_1
یافررررت کرررر  هگی مرررریشررررناخهی از خو شررررافبررررا توجرررر  برررر  تحارررریم قرآنرررری   ش ا  ترررروا   ش

شناخهی   فضالت اخ قری، ییژگی موحت ش ا  وعنوا  ی شافهگی با خو شف هی، ب خو
های اساسی  ام . تفا   نخست  م الگوی امتحاطی ایم    صرفت اسرت. تو راو ‌تفا  

کاث بر تجربۀ مشهر  انسانی، فرر  ما از انره ا، شررا   ادسراس  مطل  اینک  خو شف هی با تأ
آنکرر  خو شررافهگی برررعک  گر انررث؛ دررال‌راطرری مهاناررثه   برر   امررا  اجهمرراع بازمیگنرراه اف

کنث. فر  خو شافه  ع قۀ  نثانی ب  امتحاط نرثام    تنهرا زمرانی برا  یگررا  مابطر  ‌عمل می
گریحرا  شررا از بر تنهرا  سرتکنث ک  برایش منافعی  اشه  باشرث.  نرام فرر ی نر ‌برقرام می

 ساز . ‌نمایم افراطی امهاازا ، ا  ما   ام انه ا میرتری   بهمگخو  ناست، بلک  ادساس ب
گرر  . ا لرام مؤلفرۀ ‌تفا     ا ماا  ایرم    شاخصر  بر  نروع قضرا    شبرام  خرو  برمی

شرو  کر  فرر  ‌خو شف هی کر  مهربرانی نسرحت بر  خرویش    رذیر  خرو  اسرت، موجر  می
مررا  صررومتی کرر  هسررت، بپررذیر    ه   از خررو   اشرره  باشررث   خررو  ما برر بانانرر‌شررناخهی  اقع

یابم اغراق ا  م اخه ل خو شافهگی، اشز آمار از امهاازا    نکرا  موحرت   ست بثام ؛ ام 
 شو .‌خویش موج  بریز ناهنجامی می

تفا    یگری نار  م شییکر  ذهنی ب  منج   شکست  جو   ام . فر  خو شافه  باشهر 
کوشث از  رذیرفهم شکسرت یرا منرج خرو  فررام یشو    م‌انگامی منج می  ام انکام   نا یثه

گراهی، یعنری  قرو    توجر  مناسر  بر  شررایط همرراه آنک  خو شف هی با ذهرمکنث؛ دال آ
 است.

   خودپرستی1_1_1
ر است ک   علت اشرهرا   م مؤلفرۀ مهربرانی برا  ب خو پرسهی از  یگر مفاهام شحکۀ تکح 

ینرررو برررا تحلارررل قرآنررری   خرررو ، ممکرررم اسرررت همچرررو  شرررف ت برررر خرررو  قلمرررثا  شرررو . ا
 شو . ‌شناخهی، تمایر خو پرسهی   خو شف هی تحایم می‌ش ا 
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 شناسی  تبییُ وفهووی خودپرستی در قرآن و روان1_1_1_1
مطارعِ  شایث بهوا  خو پرسهی ما از مرات  با ی خو خواهی  انست؛ درالهی کر  انسراْ  

امه ما معحرو  خرویش قررام م هایش می‌خواسه   هرث. قررآ   م برخری آیرا  بر  ‌یشو    نف  ام 
يُ ات َ > فرمایرث: ‌ایم بامامی ش دری اشرامه کرر ه   می یْدتَ وَد

َ
فَرَأ
َ
ضَدل َ أ

َ
لَهَدهُ هَدوَاهُ وَأ لْدنٍ هُ اللهُ خَدذَ ؤي  عَلَدی عي

شَاوَةً  هي وَجَعَلَ عَلَی بَصَريهي غي هي وَقَلْبي فَلَا وَخَتَنَ عَلَی سَهْعي
َ
ُ بَعْدي اللهي أ یهي وي ( 63)جاثار /  <رُونَ تَذَک َ فَهَُ یَهْدي

نْتَ تَکُونُ عَلَیْهي وَکیلًا >   
َ
 فَا
َ
لهَهُ هَواهُ أ خَذَ ؤي

يُ ات َ یْتَ وَ
َ
 رَأ
َ
 (.13)فرقا /  <أ

 گرام ا سرت   تمراا امروم انسرا  ما معحا   یعنی بنثه برای خثا نث ب  اعهحرام اینکر  پری 
، م ابرل (.  م 306/ 0: 0110یم، برعهثه گرفه ، کرنش   خضوع کنث   تسرلام فرمرا  ا  باشرث )خرو 

هرای الهری  م ‌های نفسانی بر انگاره‌معنای ترجاو انگاره های  ینی ب ‌خو پرسهی  م آموزه
رما   لر   »بامه فرمرو ه اسرت: ‌ ایم ها   مفهامهاست. پیامحر؟ص؟ م ‌انهخاب حِرثَ تَحْرتَ الس َ مرا ع 

ِ مِمَ الْهَوی  (.۵631/ 6: 011۵)قرطحی، « َ بْغَض   لی اللّ َ

علرت برترر  یرث  خرو  از آ ا  هی  م قرآ  کریم شاطا  است ک  بر های خو پرس‌از نمون 
 > ب  اسهکحام از فرما  الهی گرفهام شثه   سجثه بر آ ا ما برنهافت: 

لا َ
َ
ذْ  قاَ  وا وَنَعَكَ أ تَسْجُدَ ؤي

نْدهُ خَلَقْتَند نَا خَیْدرٌ وي
َ
وَرْتُكَ قاَ  أ

َ
ُْ   یأ د ُْ ندارٍ وَ خَلَقْتَدهُ وي د ٍُ  وي  شبام  ؟ع؟(. امراا صرا ق06)اعررا /  <طدی

گر ا  نومانات آ ا ما با ش شنایم آترش م ایسر  می‌قااس شاطا  می کرر ، بر  مرایرای ‌فرمایث: ا
 (. 1/ 6: 010۵یافت )بحرانی، ‌ایم    نوم   صفا   ز لی یکی از آ     بر  یگری  قو  می

عْلدی>   های خو پرسهی فرعو  است کر  جم تری،  رو‌از  یگر موال
َ
کُدنُ الْْ ب ُ نَدا رَ

َ
 <فَقداَ  أ

( از ا  ن ررل شررثه    یگررر گفهررام   مفهامهررای ا  ناررر  م سررهایش خررویش گویررای 61)نازعررا / 
رْعَدوْنُ فد  وَ ندادی>  مجا  با ی ایم بامامی اسرت:   لَدیْسَ لد یفي

َ
دهي قداَ  یدا قَدوْمي أ صْدرَ وَ   یقَوْوي وُلْدكُ وي

نْهارُ تَجْر
َ
هي الْْ ُْ تَ  یهذي لدهٍ > (   نار ۵0)زخر /  <حْتیوي ُْ ؤي د هْتُ لَکُدنْ وي  وا عَلي

هَا الْهَلََُ ی ُ
َ
رْعَوْنُ یا أ وَ قاَ  في

دددْ لدد یغَیْددر وْقي
َ
يُ فَاجْعَددلْ لدد  یفَا ددی ي دد  ییددا هاوددانُ عَلَددی الم  دد یصَددرْحاً لَعَل ي لي ط َ

َ
لددیأ لددهي وُوسددی  عُ ؤي دد  ؤي ي ن  َُ  یوَ ؤي دد ددهُ وي ظُن ُ

َ
لَْ

 َُ بی عررررای خررررثایم  اشررررت، برررر  اه اعه ررررا  نثاشررررت   (. فر33)قصرررر /  <الْکدددداذي عررررو  ا  
علررت اینکررر   (. نمررر   ناررر بررر 313/ 3: 0161اررر ، اسرررائال ما برر  بر گررری گرفهرر  بررو  )مغن‌بنی

خثا نررث برر  ا  دکومررت  ا ه بررو ، سرمسررت غررریم شررثه   بررا ا عررای خررثایم بررا دضررر  
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دذ> ب  جثال پر اخت: ؟ع؟ابراهام
لَی ال َ  لَنْ تَرَ ؤي

َ
ْ َ ی أ بْدراهینَ فد حَدا ذْ قداَ    یؤي ُ الْهُلْدكَ ؤي

نْ آتداهُ ا  َ
َ
دهي أ ي ب  رَ

ي  ب  بْراهینُ رَ ذ یَ ؤي
حْی  ییُحْی یال َ

ُ
نَا أ
َ
ت  یوَ یُهیتُ قاَ  أ

ْ
ن َ الَله یَا بْراهینُ فَبي ویتُ قاَ  ؤي

ُ
َُ الْهَشْدريقي   یوَ أ هْسي وي

الش َ بي
دددذ
دددتَ ال َ َُ الْهَغْدددريبي فَبُهي ددد هدددا وي تي بي

ْ
هیُ ی لا یَهْددددي وَ اللهُ کَفَدددرَ  یفَدددا دددالي

( )شرررریب 6۵3)ب رررره/  <الْقَدددوْمَ الظ َ
عحررررثالعیامی، ؛ دسررررانی شرررراه103/ 6: 0361؛ قمرررری مشررررهثی، 6۵1/ 0: 0313 هاجرررری، 

0363 :0 /166 .) 
ررر تفکارر م ش ا  معنررا قلمررثا  نشررثه   گررویم هررم وشناسرری، غالحرراً مفرراهام شررحکۀ تکح 

شناسرا  ‌انگامی موم  انه ا  برخری از ش ا مهرا  انث. الحه  شایا  توج  است ک  ایم  شثه
قرام گرفه    آنا  بر له ا تفکارو مارا  خو شرافهگی، خو پرسرهی، خو سرهایم   ماننرث آ  

کاث کر ه  (.Lacsh, 1979: 182-183انث )تأ

یررا  ش ا  شررناخهی، اخ قرری   منط رری شناسرری، خو پرسررهی برر  سرر  قسررم ش ا  م نیر
، برر انگارر   ش نری افررا   م ماسرهای See: Broad, 1971ت سام شرثه اسرت ) (.  م ایرم آثرام

کارررث شرررثه   اعه رررا  برررر ایرررم اسرررت کررر  باشرررهر ابعرررا  ‌گونررر  ای نفرررع یرررا لرررذ   شخصررری، تأ
گاررر  مفهامهررای افرررا  مهمرکررر خو پرسررهی توصررافی اسررت؛ یعنرری بررر توصرراب خاسررهگاه   ان

عث هنجامی یا  سهومی نثام  ) ،بو ه  .(Kagan, 1986: 746–759ب 

   تهاین خودپرستی و خودشفقتی1_1_1_1
ر باش از دث ک  مسهلرا ادساس برتری خو  بر  خو پرسهی عحام  است از غریم   تکح 

گونر  نمیآنک   م شف ت ب  خو ، فر  ن  یگرا  است؛ دال بانرث، ‌تنها خویش ما برترر   خثا
کامآمرثی خرویش گاری با آنچ   م  اقع هست، بر   رعب   ن‌بلک  با  ذیر  خو    امتحاط ا

رر   مشرث آ  ترا سرردث  ‌اذعا  می گاهان  نسحت ب  خرو  از ایجرا  تکح  کنث. بانش مهعا ل   آ
علررت  هی سررطحی ممکررم اسررت خو شررف هی برر کنررث. بررا نگررا‌خو پرسررهی، جلرروگاری می

ررت ررا  ق  ها   ‌نیررر  م مؤلفرر  ررذیر      سررت  اشررهم خررو  بررا خو پرسررهی اشررهحاه شررو ؛ ام 
 هررث کرر  ایررم مهررام  برررای فررائو آمررث  بررر ‌ف هی نشررا  میهررای خو شرر‌توصرراب موقعات

ت( اسررت   خو پرسررهی  لاررل شکسرر  ادساسررا  منفرری   خو  نررثام   ررعاب شررثه )برر
 شو .‌هایم  و  قثم ، ثر  ، علم، زیحایم   ... ایجا  میعلت  فوم نعمت طوم کلی ب  ب 
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سهی است.  یگر تفا   ماا     ییژگی یا شثه انه ایم است ک  نهاجۀ دهمی خو پر
شرثه علت برتری  م  بر  یگرا  کنهرل  اشه  باشث، ب  فر  خو پرست اگر   ممکم است

م ابرررل،  م بخرررش اسرررت.فرررر ی م رررایتیابرررث   فاقرررث امتحاطرررا  برررامخرررو  ما منررره ی مررری
کاررث  اشرره    فررر ی ما کرر    ررام خطررا خرو مهریشزی بررر امتحرراط   اشررهرا  ماررا  انسررا  هررا تأ

لفرۀ   ا کر  تجربرۀ مشرهر  انسرانی ؤانرث. خو شرف هی برر محنرای ممه‌شثه است، از انره ا می
اسرررت، سرررعی  م امائرررۀ یرررو تصرررویر معمرررولی   ماانررر  از فرررر  بررررای خرررو    ام    ا  ما از 

کنررث؛ بررث   هررای منفرری خررامج مرری‌دضرراض خو سرزنشررگری، شرررا از خررو     یگررر تکانش
 اینک  بر قلۀ خاالی برتر بو   فراز  آیم ه باشث.

گررراهی   مهرررام   شررراث  منرررج  م خو شرررف هی اسرررت؛ ‌ ،  جرررو  ذهمسرررومام تفرررا  آ
ای ک  موج  انکام یا هماننثسازی افراطری آ  نشرو ؛ امرا فرر  خو پرسرت  م جهرا  ‌گون ‌ب 

 کنث.خاالی خویش غرق شثه   هرگر ب  منج   له ا لم  آ  اعهرا  نمی

   خودبرتربینی و خودخواهی1_1_1
گاررر  کرر  برر  ‌ما   ش غررام شررف ت بررر نفرر  قرررام میخررو برتربانی هنگررامی  م شررمام برررا 

ها  م هر    مفهوا توج  شو . مهربانی با خو  ‌انگامی عاوب    عب‌پوشی   نا یثه‌ شم
یرا  ناابرث،  گرر  م مسرار صرحاو   بر  شرکل  مسرت جر    ذیر  اشهحاه   خطای خویش ا

نرث. بنرابرایم  زا ممکم است ب  افراط گراییثه   فر  ما   رام خو خرواهی   خرو برتربانی ک
 های نیری   بالانی آ  با خو شف هی آشکام شو .‌است ایم صفت تحایم شثه   تفا  

 شناسی  تبییُ وفهووی خودبرتربینی در قرآن و روان1_1_1_1
(، خو  سرررنثی، ۵630: 0103معنرررای بهمگررری )جمعررری از نویسرررنثگا ،  کحرررر  م لغرررت بررر 

 ،   غرریم   بهمگروامی اسرت ) هخرثا، جرع   ،کو و شمر    یگرا    برهمگ  انسرهم خرو 
0311 :06 ، ر نار  م لغت ب  معنای خو  ما برهمگ  نثاشرهم )ابرم منیروم (   366: 0101(. تکح 

)یحارم برم عرثی،   م علم  اخ ق، برتر  انسهم خو    خوام  یث    تح ارر  یگررا  اسرت 
 (.360: 0331؛ نراقی، 661: 0363؛ م ثسی، 03: 036۵
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ررر ایررم اسرر ت کرر  فررر  از اینکرر  خررو  ما برتررر از  یگررری بحانررث، ادسرراس آمامررش اسرراس تکح 
ر از س  مردلر  تشرکال می شرو : فرر  بررای خرو    سرپ   یگررا  م رامی ‌کنث. بنابر ایم تکح 

 گرراه م رراا خررو  ما برتررر از آنررا  بحانررث   ادسرراس خوشررحالی   آمامررش کنررث‌قائررل شررو    آ 
 (.1۵/ 6: 0313)مکاما شارازی، 

، آثررام   ثمراترری  ام    اظهررام آ  آثررام ما کحررر صررفهی اسررت   م نفرر    برراطم کرر   م ظرراهر
رر گوینرث )ماغرر  اصرفهانی،  (؛ آثررامی 331: 0331؛ نراقری، 103: 0363؛ غرالرری، 666: 0111تکح 

نشرانی یرا ک  باعد د ار شمر    یگری   اظهام برتری برر ا  شرو ؛ ماننرث خرو  امی از هرم
رع ایسرها  ، بر سفره شث ، امهناع از مفاقرت، انهم د رام  برا کسری  هیرام سر ا کرر     توق 

صط ح اشز   انسهم   ماننث آ . خو خواهی  م اسخم گفهم، یا  نث   موعیۀ کسی ما بم
ی برر  معنررای انحصررامطلحی   افرره   برر  خررواهی   اخهصررا   ا   امکانررا  طحاعرری   مررا  

خواهرث   بر   یگررا  مری  ار ما بررای خرو گوینث ک  هم خو  است   خو خواه ب  کسی می
نیر قررام میفکر نمی  هرث   بههرریم امکانرا  ما بررای خرو  ‌کنرث، ف رط منرافع خرو   ما مرث 
 (.61: 0366گذام  )هراتاا ، ‌کنام می

ررخررو برتربانی   خو خررواهی  م قرررآ  کررریم بررا اصررط داتی  ررو  ع   ررر و  ل  ، اسررهکحام   تکح 
ط بر  کفرام   گمراهرا  فررا ا  اسرت کرر  آمرثه اسرت. ایرم تعرابار  نرا   م سرااق آیررا  مربرو

گویم عامل  یگرری بر  ایرم قرو ،  م ت ابرل برا هرثایت   مسرهگامی انسرا  اثرگرذام ناسرت. 
یشزنرث، بلکر  ‌تنهرا بر  آیریم تودارث کفرر میقرآ  کریم مسهکحرا  ما  نام توصاب کر ه ک  ن 

/ 01؛ اد را / 16_1۵کننرث: )اعررا / ‌آ  ما اظهام کر ه   بثا  افهخام می (. از  یگرر ۵6؛ زمرر
ررر   خو خررواه  م قرررآ  کررریم ایررم اسررت کرر  از هر رر  بررا تمای تشررا  ‌ییژگی هررای افرررا  مهکح 

کننث؛ اگر   د انات آ  آشکام شثه باشث: )صافا / ‌سازگامی نثاشه  باشث، اعرای می
(، 36_ 33(. تمسخر  یگررا  )هرو / 33؛ اعرا / 61_66؛ مؤمنو / 1؛ ل ما / 33؛ اسرا / 3۵

/ 60(   قررررثم  ظرررراهری )ابررررراهام/ 33ارنرررر  )سررررحأ/ ن ( ناررررر از  یگررررر 30؛ سررررحأ/ 11؛ غررررافر
را   م تحایم قرآ  است. ‌ییژگی  های مهکح 

بانررث. ا  همرروامه ‌توز خررو  می‌طلرر  کسرری اسررت کرر  همررۀ مررر ا ما  شررمم کانرر ‌فررر  برتری
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کوشرررث برررا نشرررا   ا   خشرررونت   جسرررام  از نمایرررا  شرررث  یرررأس    ممانرررثگی خرررو  مررری
هرایم کر  ‌(.  نام فر ی خو  ما با انهساب ب  اشز 03۵: 0361وگاری کنث )شولهر   آلم، جل

سرررهایث   از  یگررررا  نارررر توقرررع  ام  کررر  ا  ما ‌ ام    می‌اسررراس  مسرررهی نثامنرررث،   سرررت مررری
 (.1۵: 0336بسهاینث ) هرقانی، 

یلر  گرفهرام علرت تولارث یرو خو انگرام  آممرانی بر  ایرم مذ افراِ    ام خو برتربانی گاه بر 
تریم فررر  باشررنث    ررو  خو انگررام  ‌شررونث. آنررا  از خررو  انهیررام  امنررث کرر  بههررریم   موفررو‌می

آممرررانی     کننرررث بایرررث برررر محنرررای خو انگرررام ‌ اقعررری برایشرررا  ناخوشررراینث اسرررت، تصررروم می
(. برا 033: 0361شا  عمل کننث تا بهواننث خو  ما بساام موحت بحاننث )شولهر   آلرم، ‌خاالی

تواننررث منرره ی باشررنث، بایررث گفررت انه اطلحرری   ‌طلرر  نمیشررو  افرررا  قررثم ‌  تصرروم میآنکرر
، از  اکنشقررثم  هررایم هسررهنث کرر  فرررِ    ررام ع ررث  د ررام  از خررو  بررریز ‌طلحرری، هررر   

 (.3۵: 0363فر   ط یم، ‌ هث )بهناا‌می

   تهاین  خودبرتربینی و خودشفقتی1_1_1_1
، ماررا  ع ئررم   ییژگیبررا توجرر  برر  نر یکرری مفرراهام   مصررا ی ررر هررای ‌و  ا گررا  درروز  تکح 

خرررررو برتربانی   خو شرررررف هی نارررررر شرررررحاهت بسررررراامی  جرررررو   ام    آنچررررر   م تفرررررا   
خو شررافهگی   خو پرسررهی بررا شررف ت بررر نفرر  باررا  شررث،  م ایررم م ررال ناررر معهحررر اسررت. 

م ابررل  بررر  کرر  ن طررۀ‌طلحرری   خو خررواهی، انسررا  ما  م انه ایررم فررر  می‌طوم عمررثه، برتری‌برر 
خو شررف هی اسررت.  م د ا ررت، مهربررانی بررا خررویش برررای آ  اسررت کرر  فررر  از ا ررطراب 

مدمان  نسحت ب  خویش گرفهام انره ا نشرو ؛ بلکر  بپرذیر  کر  ‌کاسهی   ن   یا قضا   بم
مِ ‌انسرررانی برررا اسرررهعثا    توانایم الخطاسرررت   ایرررم قاعرررثه  شبرررام  همرررۀ ممکرررم هرررای معرررا 

توانث خرو  ما  م  کرر ه   از همراهری برا گون  است ک  فر  میکنث. بثیمها صثق می انسا 
 هرث، از اجهماع شرا نثاشه  باشث. م ابل  با انه ا ک  مؤلفۀ   ا شف ت بر نف  ما شکل می

،  خو خرواهی شرکل افراطری آ  اسرت. بر  کنرث کر ‌دالت تفریطی صاانت می عحرام   یگرر
های ‌، خو پرسرهی    یگرر  ثیرثهتوانرث بر  خو خرواهی‌تنها  م یرو صروم  خو شرف هی می

یا ه  سازی آ  است.‌ش ی   انحرا   م پیا ه‌مشاب  نر یو شو    آ  ز
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 . خودفریبی4_1_3
نحررو شرو  کر   م آ  فرر  بر ‌بر  مفهرام یرا عملری اطر ق می (Self-deception) خرو فریحی
، عمرل یرا مفهرامی اسرت کنث یا ب ‌ ت ما از خو   نها  مینامطلوبم د ا کر  بر   عحام   یگر

 ذیر . از ایم    تعریب مخهصر ‌عنوا  د ا ت میاشهحاه ب موج  آ ، فر  یو خطا ما ب 
انجامررث. گرفررت کرر  خررو فریحی برر  بررریز مشررکلی شررناخهی  م شررخ  مرری  ترروا  نهاجرر ‌می

طرروم همچنررام  شبررام  سرراز  خو شررف هی ایررم نگرانرری  جررو   ام  کرر   نانچرر  برخرری اجرررا برر 
گاهی فرر   م افراطی یا انحرافی  سهخ و  تغایر شونث، ممکم است توا  شناخت   خو آ

 .مثیریت مفهامهایش آسا  بحانث   سرانجاا ب   اا خو فریحی بافهث

 شناسی  تبییُ وفهووی خودفریبی در قرآن و روان1_0_1_1
قرررآ  کررریم  م آیررا  فرررا ا  از  جررو  ایررم  ثیررث  خطرنررا   م نفرر    نهررا  انسررا  پررر ه 

عررابار مخهلررب  شبررام  آ  هشررثام  ا ه اسررت. انسررا  گرراه  م شرررایط   بر اشرره     ررمم ت
گار  ک   ست ب  فری  خو  ز ه   د ا ت ما برای خویش  گرگو  یا ‌هایم قرام می‌موقعات

گاهانرر ، نامرر ‌ هررث. ایررم فراینررث می‌ اش نرر  جلرروه می ، آ گاهانرر  یررا برر توانررث  م آغرراز طرروم کامررل آ
ررا  م  ایررا  مسرر گراه باشررث؛ ام  ، برر ناخو آ رر  یررا علررم خرر   مرریار انجامررث کرر  نرروعی جهررل مرک 

رر  یررا بازگشررت ما بسرراام کرراهش می کرر   م خررو فریحی، شررخ  از ‌ادهمررال تنح   هررث. ازآنجا
شرررو ،  زا اسرررت بررر  ن رررش   موقعارررت شرررناخت  م ‌نادارررۀ شرررناخت   رررام مشرررکل می

گاری فعررررل اخ قرررری    گررررونگی مخ  ا   انحرررررا   م شررررناخت توجرررر  کررررر .  م ‌شررررکل
یحی، شخ  با  جو  شواهث   مثام  کافی برای  سهاابم ب  خوبم   بثیِ د ا ری خو فر 

  ررام انحرررا  شررثه   بررایم   شررناخت غلطرری برررای ا  جررایگهیم شررثه اسررت )علارررا ه   
 (.31: 0366تامومی فریثنی، 

کاث می‌قرآ  کریم هنگاا م ایسۀ انسا    داوا  بر جنح  کنث )اعرا / ‌های شناخهی تأ
(. شررناخت  نررا  مهررم اسررت کرر  برخرری  انشررمنثا  معه ثنررث نهایررت مشررث 00؛ فرقررا / 016

ی خلو عالم نر یو  انسا ، ماهات عِلوی   سِفلی   برتریم  اری ک  انسا  ما ب  سح  کل 
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 (.06: 0336کنث، علم است )فاض کاشانی، ‌می
، مصا یو مهعث ی از فری  نف   م قرآ  معرفی   نکوهش شثه تا انسرا  بررای ب  هرش 

هنگاا با آ  تجهار شرو . دضرر  یع روب؟ع؟  سررا  خرو  ما از فریر  ناخت   م ابلۀ ب ش
ای ک  آنا  ما ب  جنایرت علار  بررا م خر سرال خرو  ‌ هث   با اشامه ب  مغالط ‌نف  انذام می

گاه ساخهم ایشا   ام :  وْدراً > ما ی کر ه، سعی  م آ
َ
نْفُسُدکُنْ أ

َ
لَتْ لَکُنْ أ ، 03)یوسرب/  <بَلْ سَو َ

پرسرهی ما بر  فریر  نفر  ‌(. سامری نار با اذعا  ب  عاقحت سو  کرام خرو ، بلروای گوسال 33
لَتْ ل>  هث: ‌نسحت می كَ سَو َ  (.66)ط /  <ینَفْس یوَ کَذلي

یررر  نفررر    مغلررروب   گوهرررای قاامرررت، علرررت عمرررث   یزخررری م گفرررت شرررث  افررررا  فر
کُ > شو : ‌گون  فری   اقع شث  معرفی می ایم ن َ

َ
ا کُنْ بي تْکُنُ الْحَیداةُ ذلي واً وَ غَدر َ ُِ ي هُد خَذْتُنْ آیداتي ا  َ نُ ات َ

نْها وَ لا هُنْ یُسْتَعْتَبُونَ  نْیا فَالْیَوْمَ لا یُخْرَجُونَ وي (؛ تا آنجا ک  مناف ا  نار برا  سرهاییر 3۵)جاثا /  <الد ُ
ما نجرا   کوشنث خو انث، باهو ه می‌ای ک  با مؤمنا   اشه نشانیقرام  ا   همراهی   هم

ُْ وَعَکُددنْ قددالُوا بَلددی>  هنررث:   لَددنْ نَکُدد
َ
تْکُنُ   یُنددادُونَهُنْ أ صْددتُنْ وَ ارْتَبْددتُنْ وَ غَددر َ نْفُسَددکُنْ وَ تَرَب َ

َ
کُنْ فَتَنْددتُنْ أ ددن َ وَ لکي

واني 
َ
ي الْغَرُورُ  ی ُ الْْ ا  َ کُنْ بي ي وَ غَر َ

وْرُ ا  َ
َ
ی جاءَ أ اسرت کر  آنرا  بر  (. علت ایرم امرر ایرم 01)دثیث/  <حَت َ

 انرث: آنک  جرر خرو  ما فریر  نرثا ه انث خثا   مسلمانا  ما بفریحنث؛ دالگما  خو  کوشاثه
عُونَ اللهَ > دیُخَدادي

َُ  وَال َ ی   ذي
لا َ نْفُسَدهُنْ وَوَدا یَشْددعُرُونَ آوَنُددوا وَوَدا یَخْدددَعُونَ ؤي

َ
(؛ ایشررا  بهرر  خررو  ما 6)ب رره/  < أ

یا  بهمگ ما برای خو  مقم ز نث. ،آنک   م  کننث، ب  فنا  ا هبم  ز
انسررانی قاباررل ناررر کرر  ا لررام قهررل ما  م نرروع بشررر مرتکرر  شررثه    رر  ایررم عمررل  ث  مؤس 

علت فری  نف  گرفهام لعنت ابثی عالماا  شث. خرو فریحی محاسرحۀ انسرا  ما  است، ب 
یررا   یررث   نررام ترراجری هررث؛ بررثیم‌خاررر ما شررر   شررر ما خاررر جلرروه می ،تغایررر  ا ه  سررا  ز

َُ > دهمرری اسررت:  ددری َُ الْخاسي دد ََ وي صْددبَ
َ
خیددهي فَقَتَلَددهُ فَا

َ
عَددتْ لَددهُ نَفْسُددهُ قَتْددلَ أ (. از آ  31)مائررثه/  <فَمَو َ

هری بهمگررا  طرراغو  کنو ، هررر ام  گرایم  اشره  کرر  بررا مکرر خررو  مررر ا ما فریفهرر    از ‌هنگراا تررا
ر خرررو  ما د ا رررت جرررنرررث؛ لکرررم آنرررا ، بررر  تصرررریو قررررآ ،  ماهرررثایت تودارررثی  یم سررراخه 

كَ جَعَلْنا ف> انث: ‌نفریفه  رَ وُ   یوَ کَذلي کابي
َ
یَاٍ أ ي قَرْ

یَهْکُدرُوا في یهَ وي جري کُل   یهدا وَ ودا یَهْکُدا لي
لا َ نْ وَ ودا  رُونَ ؤي دهي نْفُسي

َ
ا بي

 (.063)انعاا/  <یَشْعُرُون
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شناسرری ناررر ‌ م قرررآ  کررریم، مفهرروا خررو فریحی همرروامه بررا  ش غ   توجارر  آمررثه    م ش ا 
هرای خرو  منرع فرمرو ه   ایرم ‌گون  است. خثا نث مؤمنا  ما از انکام عاروب   کوتاهی‌‌همام

کی تعحار ترکاۀ خو   م مفهوا ا گاه مفهام ما با سار مشث انسا  مغایر  انسه  است.  عرای  را
نْفُسَددکُن> کررام مفهرر    مرروم  مررذمت قرررام گرفهرر  اسررت:    نفرری خطررا از خویشررهم برر 

َ
ددوا أ  <فَددلا تُنَک ُ

د> (   36 )نجم/ ي ُ یُنَک  نْفُسَدهُنْ بَدلي ا  َ
َ
دونَ أ َُ یُنَک ُ ذی

لَی ال َ  لَنْ تَرَ ؤي
َ
ُْ یَشداءُ وَ لا یُظْلَهُدونَ فَتدیلًا  یأ )نسرا /  <وَد

16.) 

ا  برای بثناا ساخهم   زنثانی کر   یوسب آشکام شرث، ‌زلاخا نار هنگامی ک  توطه 
ئُ >ب  ایم د ا ت اعهرا  کر    گفت:  ي بَر 

ُ
فْسَ   نَفْسی وَ وا أ ن َ الن َ   ؤي

لا َ وءي ؤي الس ُ ارَةٌ بي و َ
َ
ن َ  لَْ دی ؤي ي ب  دنَ رَ ودا رَحي

ی غَفُورٌ رَحین ب ي ا  انسرهم خرو  ‌(. از آیۀ یا شثه  نام بر اشت می۵3)یوسب/  <رَ شو  ک  محرر 
   توجا  مفهام غاراخ قی،  م هر آییم   مرامی، مذموا   نا سنث است. 

شناسرررری برررر  ‌عنرررروا  یررررو مفهرررروا پیچاررررثه  م ش ا ( برررر Self-deceptionخررررو فریحی )
یررب یررا سانسرروم ‌عمررث یررا غارعمررث  اقعاتمفهامهررایم اشررامه  ام  کرر   م آ  فررر  برر  هررا ما تحر

طرروم (. ایررم  ثیررثه برر 60: 0361هررای خررو  بکاهررث )گلمررم، ‌کنررث تررا از ا ررطراب   نگرانی‌می
یرثای ک  بر های  فاعی‌خا   م مکاناسم یگمونرث فری معرفری شرثه، مروم  برمسری   سرالۀ ز

یرث برر ایرم برایم برو  کر  تحریرب  اقعارت،  م   اش نر    برایم بر  آ  سر   قرام گرفه  اسرت. فری
طرروم غاررراما ی عمررل ها برر ‌ هنررث   ایررم مکاناسررم‌عنصررر اصررلی خررو فریحی ما تشررکال می

 (.0361 پو ،    ب  کننث )‌می

آلفررر  آ لررر برر  ایررم نهاجرر  شناسررا   یگررری ماننررث ‌شناسرری، ش ا ‌بررا پیشرررفت علررم ش ا 
کننرث. ‌ها اسرهفا ه می‌مکاناسرم طروم اما ی از ایرممساثنث کر   م بسراامی از مروام ، افررا  بر 

، انسررا  برر  یررب کننررث تررا ‌ها ممکررم اسررت برر  اخهاررام خررو   اقعات‌عحررام   یگررر هررا ما تحر
یم با خو  توانث ب  شکل  یشی ‌ما از خو   یم کننث. ایم نوع خو فریحی می  ا طراب   نگرانی

گاهی از آ ، بریز کنث )فاریزبخت،   (.33: 0366یا نا یثه گرفهم د ا ت، دهی با  جو  آ

شناسرری، هنگررامی کرر  فررر  ادسرراس کنررث شایسررهگی  زا برررای م ابلرر  بررا ‌از  یررثگاه ش ا 
هررای خررویش ایمررا  نثاشرره  باشررث، نگررر   ی نسررحت برر  ‌مشررک   ما نررثام    برر  توانایم
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کوشرث ‌های خرو  می‌ م  نام شرایطی، ا  برای فرام از بام مسهولات کنث.‌ اقعات تغایر می
ای مهفا    م  کنث )برانث ، ‌گون با فری   ا   خویش د ا ت ما تحریب کر ه   آ  ما ب 

0316 :66.) 

شناسرا      یرثگاه مهفرا    امنرث: برخری ماننرث ‌ شبام  دکم اخ قی خرو فریحی، ش ا 
(   کسررانی، 0361 اننررث )گلمررم،‌ث برررای مشررث فررر ی میگلمررم آ  ما گرراهی  ررریمی   مفارر

شرمامنث   معه ثنرث کر  خرو فریحی بر   جرثا  ‌ازجمل  باتلر آ  ما از نیرر اخ قری ممنروع می
رری خررو فریحی میمسررانث. برر انسررا  آسررا  جررثی مرری عنرروا  یررو مکررانارا توانررث برر ‌طرروم کل 

یررثنی، نیررر گرفهرر  شررو  )علارررا ه فرراعی   همچنررام یررو مشررکل اخ قرری  م    تامررومی فر
0366 :1۵.) 

کننررث کرر  بررا اسرره  ل   خررو کنهرلی فررر   م ‌ش  محکرروا می‌گر هرری ناررر خررو فریحی ما ازآ 
شرو  ‌تضا  است. مامساا باش  ، پیشگاا ایم  یرثگاه، معه رث اسرت خرو فریحی موجر  می

 فررر   م  نا مسررهی از  اقعاررت  اشرره  باشررث    منهاجرر ، قررثم  اسررهفا ه از ع  ناررت ما  م 
 (.Deweese-Boyd, 2012: 6-9منش اخ قی خو  از  ست بثهث )

ک  افرا  برای مفهرام آزا انر    منفعرت نروعی از خو  نرثام  جویانر  ناراز  امنرث کر  بر ازآنجا
موحت خویش دفاظت کننث   نگذامنث نگاه موحهشا  نسرحت بر  خرو    رام آسرا  شرو ، 

کنث ک  ب  خو  ب حو ننث ک  ‌ا  کمو میزننث. توجا  ب  آن‌تراشی می‌ ست ب  توجا     لال
 مفهامشا   نثا  هم غاراخ قی ناست   ب  تغایر خو  نثام  اخ قی خرویش ناراز نثامنرث

(and hsee, 2002: 185-201; Shalvi, et al., 2011: 181–190 Schweitzer). 

   تهاین خودفریبی و خودشفقتی1_0_1_1
های مشررررهرکی اسررررت کرررر  مخفرررری   ‌ؤلفرررر شناسرررری  امای م‌خررررو فریحی  م قرررررآ    ش ا 

گاهانرر  بررو   یکرری از آ    ماننررث آ   م آیرراتی کرر  برر  مفهرروا «   یشررعر  »هاسررت. تعحاررر ‌ناآ
ث ایم امر است. ش ا  گاه بو   ایم فراینرث ‌‌خو فریحی اشامه  امنث، مؤی  شناسا  نار ب  ناخو آ

گاهانر  اسرت. انث؛ دالپر اخه  از همرا  مؤلفرۀ نخسرت آنک  خو شف هی فراینرثی کرام  آ
گراهی   ‌ها   قو ‌ک  مهربانی برا خرو     رذیر  خرویش برا تمراا  رعب هاسرت، ایرم خو آ
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کاررث قرررام می‌شررناخت  اقع گرراهی   شررناخت ‌گاررر . می‌بانانرر  مرروم  تأ ترروا  گفررت هر رر  آ
تررر ‌یشزی ا  ناررر نسررحت برر  خررویش افه  ‌صررحاو فررر  از خررو  باشررهر باشررث، ظرفاررت شررف ت

شرناخهی، ‌هاست. طحو محادد ش ا ‌مؤلفۀ خو فریحی تحریب  اقعاتخواهث بو .   مام 
شو .  م قرآ  کریم ‌ سالۀ ذهم  سهخو  تحریب   سانسوم می م خو فریحی،  اقعاا  ب 

بانرث   آ  ما همرراه برا نرروعی ‌‌نارر انسراِ  خو فریر   اقعارت زشرت ما زیحرا   زیحرا ما زشرت می
یررب ا ما  می گرراهی مفررع می‌هی برر  کمررو ذهمکنررث. ایررم ییژگرری  م خو شررف ‌تحر شررو . ‌آ
برر نفرِ  کمهرری  امنرث، برا انکرام   نا یرثه گررفهم  رعب خرو  یرا بحررا   افرا ی کر  شرف ت

س مت از آ  عحوم کننث ک  ایم  ثیثه ب  خو فریحی بساام نر یرو کوشنث ب ‌ایجا شثه می
گاهی ب  فر  کمو می‌است. اما ذهم شیری کنرث؛ ‌برنام کنث ک   اقعاا  ما  یثه   برای آ  ‌آ

    از هرر اقرثامی بهراسرث یرا اینکر  برا ون  اینک  با هماننثسازی افراطی، م هروم شکسرت شر
تر شرث  خطرر بحررا  بر  خرو  شرو . ‌انکام موج  مهراکم شث  ادساسا  منفی یرا نر یرو

گرر شخصری برا آمروز  نراق    فهرم نا مسرت از خو شرف هی بر  تمرریم   اعمرال آ   الحه  ا
مکم است با افراط  م مؤلفۀ   ا کر  تجربرۀ مشرهر  انسرانی اسرت، خرو  ما  م اقثاا کنث، م

با تعمام یو مفهام ب  عموا یا جمع ک اری  ،عاوب   انحرافاتی ک   ام ، فری   ا ه ۀمواجه
سرا ، از افرا  آ  ما خوب جلوه  هث تا از سرزنش  جثا    ناسازگامی شناخهی برهث. بثیم

 ر خو  با خو فریحی تمایر کامل  ام .صوم  مهعا ل   صحاو شف ت ب

 نفس  عن ت5_1_1

نفررر  م ایسررر  شرررثه   الحهررر  شناسررری برررا شرررف ت برررر ‌تریم مفهرررومی کررر   م ش ا ‌نر یرررو
یرر ‌ایم ( Self-esteemنفرر  )پر ازا  خو شررف هی قرررام گرفهرر ، عررر  ‌همررانی آ  مرروم  نفرری نیر

دا رر ایرم ناسرت نفر   م پرژ هش است. شایا  توج  است ک  علت مطرح کرر   عرر  
رررر یرررا خرررو فریحی قلمرررثا  شرررثه   از بررررا ما   ش غرررام کررر  ایرررم مفهررروا مذیلهررری  م یِ  زا  تکح 

ای ک  شناخهیهای ش ا ‌خو شف هی شمر ه شثه باشث؛ بلک  برای تحلال انه ا ی  یثگاه
آ  ما  شبر امنث  بام منفی   عناصری از قضا     م ایسۀ خو    خو برتربانی  انسره    برر 
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کاث کر هافه  گار . انث، موم  تحلال قرام می‌راق آ  با خو شف هی تأ

 شناسینفس در قرآن و روان‌  تبییُ وفهووی عن ت1_5_1_1
 م بسرراامی از تعحارررا  اسرر می، دررالهی از غررریم یررا مناعررت   ادسرراس شرررافت تحررت 

، تعحار دماسی قرآ  کریم ، یعنوا  عر   وَ > عنی نف  باا  شثه است.  م م س ایم تعابار
 َُ ی ني لْهُددؤْوي هي وَ لي رَسُددولي ةُ وَ لي ددن َ ي الْعي  هررث کرر  عررر   تنهررا از آِ  ‌  نشررا  می ( قرررام  ام  3)منرراف و /  < ي َ

مؤمنا  است؛ یعنی مؤمم بایث بثانث ک  عر    م انحصرام مؤمنرا  اسرت   ا سرت کر  بایرث 
اسر می  ام  کر  بر   عهیر باشث. مسهلۀ عر  ، قاهریت   ساا    نا  جایگاهی  م تفکرر 

خطررررر انررررثاخهم جررررا  ناررررر برررررای آ  موجرررر    ممررررث ح اسررررت. شررررعام معررررر   دضررررر  
کرروبِ الْعررام »ساثالشررهثا؟ع؟ م شیز عاشرروما باررانگر ایررم اصررل اسررت:  « المَرروْ    ْ لرری مِررمْ م 

ة  »(   063/ 13: 0113)مجلسی، 
ل َ ِ ا الذ   (.01/ 6: 0163)خواشزمی،« هَاْهَاَ  مِن َ

معنررای صرر بت، اسررهوامی، نفوذنا ررذیری، تسررخار  اسرر ا، عررر   برر  م منیومررۀ فکررری 
ها   ‌نشث ، فر نپاشاث    سست نشث  است. انسانی عهیرر اسرت کر  اجرازه نثهرث  سرهی

نف   ام  کر  هویرت انسرانی ها  م  ل   جا     شخصاهش نفوذ کنث. کسی عر  ‌د ام 
دفظ کنرث   ایرم جرر  م سرایۀ ها ‌های خر کننث  فسا ها   تحاهی‌خویش ما  م م ابل  رب 

گرراهی برر  اشز   ا ی انسررا  فررراهم نمی« خو شناسرری» ررثی، ‌  آ (. 66_61: 033۵آیررث )محم 
تی ب  شو    ‌طحع با منج   زدمت تم همراه است؛  راک  همت فر  برانگاخه  می نام عر 

ررری، ‌ا  ما  م مسررار ناررل برر  اهررثا  بلنررث برر  منررج   تعرر  می -660/ 63: 0316انررثاز  )مطه 
666 .) 

لری ما ن طرۀ م ابرل کرو کی     مری ما ن طرۀ  مطهری برا تمرایر مارا  بهمگری   بهمگروامی، ا  
تمنث  م ش ح خو  ادساس  م ابل  نائت    سهی توصاب کر ه   معه ث است ک  انسا  عر 

هررا ‌شررو  از  نائتکنرث کرر  موجرر  مری مرری  کنرث؛ یعنرری شرررافهی ما  م خرو   م یبهمگروامی مرر
طلحانر    از ‌ای، ممکم است جاه‌(. شخ  بهمگ  م هر زمان 661/ 63   ،ادهراز کنث )هما

ماه ظلم   جوم  م انثیشۀ برتری بر  یگرا    مسرث   سراخهم ماه ظلرم   سرو جویم  یگررا  
 هرث، بلکر  بر  تنهرا ترم بر  ظلرم   سرهم کسری نمریآنک  فرر  بهمگروام نر علا  خو  باشث؛ دال
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 جا(. ام  )هما ها  انسانی نار ظلم   سهم ش ا نمی

رمَ مَکرامِاَ الَأخْر قِ »سخم معر   پیغمحر اکرا؟ص؟ ک  فرمو نث:  تَم ِ
عِوْت  لِأ  ما ب  )فراض « ِ ن 

 هث ک  اخر ق اسر می محهنری برر کرامرت انسرا  اسرت   ‌( نشا  می36/ ۵: 0101کاشانی، 
ا کر  فرمایرث مرم محعرود شرث‌تمایر آ  با  یگر مکات  اخ قی نار همرام اسرت کر  می ج 

امی   اخ ق آقرایم اخ قی ما تکمال کنم ک   م آ  ش ح مکرمت هست؛ یعنی اخ ق بهمگو
ای ک  ش ح مم آقا باشث    معنای ساا تی ک  بر  یگری مسلط شوا، بلک  آقایم   الحه  ن  ب 

از  سهی،  نائت،  ش غ، غاحت   از تمراا صرفا  مذیلر  پرهارر  اشره  باشرث   خرو  ما برترر   
ری، ایمآلو ه شث  ب  ز با تر ا (. دضر  علی؟ع؟ 663/ 63 : 0316گون  مسائل بثانث )مطه 
رةإ َ  ِ ْ  سَراقَهَْ  »فرمایث:  بامه ب  فرزنث  اماا مجهحی؟ع؟می مایم ِ َ نِا َ

رل  کْرراِْ نَفْسَرَ  عَرمْ ک   َ
ل  مِرمْ نَفْسِرَ  عِوَ راً  َ  لَمْ تَعْهَایَ بِمرا تَحْرذ  غائِِ ، فَإِن َ (؛  سرر 30الح غر ، نامرۀ ‌)نهج «الَی الر َ

، برتر بثام از هر کام  سهی.  م م ابل هر  سهی  ، بهمگوام بثام جانم، ش ح خو   ما گرامی بثام
فکررر کررم کرر  ش ح مررم بررا تر از ایررم اسررت کرر  برر  ایررم  سررهی آلررو ه بشررو ؛  م ش ح خررو   نررا  

از هرر نیرر ادساس زیحایم کم، ادساس عیمت کم   ادساس شخصات کم ک  برا قطرع
ی، خو  ما بهمگ  تر از آ  بثانی ک  تم ب   سهی بثهی.نفع   داجت ما  

ررة  »فرمایررث: امرراا علرری؟ع؟ جررای  یگررری مرری نِا َ ررة  َ  َ  الث َ الح غرر ، دکمررت ‌نهج«)الْمَنِا َ
َ عَر َ »(؛ مرگ   ن   سهی؛ انسا  بمار    تم ب   سهی نثهث. اماا صا ق؟ع؟فرمو : 366 ِ   َ اللّ َ
ِ تَعرالی  َ جَل َ  ِیْ الَاِْ   ْ  یَکروَ  ذَلراً  َ مَرا تَسْرمَع  قَروْلَ اللّ َ فَو  ها َ  لَمْ ی 

ل َ مومَه  ک  ؤْمِمِ ا  یَ ِ لَی الْم  فَو َ
رررؤْمِنِامَ  رررولِِ  َ  لِلْم  ة  َ  لِرَس  ِ الْعِرررر َ : َ لِلّ َ (؛ خرررثا اخهارررام مرررؤمم ما  م 61/ ۵: 0166)کلانررری، « یَ رررول 

باشرث « خروم توسرری» ار   آ  اینک  خوام   ذلال    وست؛ ا    م یهر ار ب  خو  ا   ا ه ا
 جا(. ... )هما 

    قررثم  ش ح ناسررت؛ بلکرر  برررای نفرربراسرراس تحارریم قرآنرری، بشررر اصررالهاً  امای عررر  
ُْ >  ست آیم   عر   بایث ب  قثم  مطلو هسهی تکا  کر ه   از ا  کس  فاض کنث:  ب  وَد

ةَ فَلي  دن َ ةُ جهیعداً کدانَ یُریددُ الْعي دن َ دهي الْعي
/ <ل َ (. برا توجر  بر  اینکر  عرر   ادسراس اشزشررمنثی   01)فراطر

توانمنثی است، قرآ  کریم  م آیا  بساامی ب  مصا یو   عوامل اشزشمنثی یرا توانمنرثی 
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-03: 0366انسا  اشامه فرمرو ه اسرت کر  برخری ذاتری   برخری اکتسرابم هسرهنث )فرهرو ، 
؛ 31: 0331کرامررت ذاترری   اکتسررابم اسررت )مصررحاح یررر ی،  (؛ برررای نمونرر ، انسررا   امای61

هایم ک   م اصل آفرینش انسا  لحاظ شثه، ماننث تصویرگریِ ‌(. اشز 666: 0361جعفری، 
اکتسرابم هسرهنث.  3هایم ماننث ایمرا    عمرل صرالو‌انث   اشز ذاتی 2  نیاا ادسم 1زیحا
، اشزشررمنثی   توانمنررثی انسررا  اسرره  لی ناسررت   برر  برر  ذا  بررامی تعررالی  ابسرره   هرررش 

 است. 
معنرای بازترابِ  شناسری بر (  م اصرط ح ش ا Self-esteemنفر  )نفر  یرا درمرتعر  

یابم یا برآیم  یو فر  از اشز  نف  بایم   اعه را ی اسرت کر  فرر  عر   .های خو  استاشز
، عررر   شبرام  اشز    اهماررت خررو   ام . برر   ای نسررحهاً نفرر   شبرگارنررث  بایمهررعحررام   یگررر

هرررای ادساسررری )پیرررریزی، شکسرررت، ناامارررثی، ‌ ایرررثام مرررا از خرررو ، هاجانرررا    دالت
(. هنگرررامی کررر  ۵6: 0331کنام )برانرررث ، ‌اسرررت کررر   م زنرررثگی تجربررر  مررری…( شررررمنثگی   

یابم ذهنی ما نسحت ب  خرو  موحرت باشرث، عرر   را  نانچر  مرا ‌نفر  افررایش میاشز یابرث؛ ام 
 نف  کاسه  خواهث شث.شام، از عر  های منفی با‌  ام خو  نثامه

د ا ررت، ش  .  م‌شررمام مرری  کننررث  مفهررام  م انسررا  برر ‌تعایم نفرر  یکرری از عوامررلعررر  
هرا برا مسرائل ‌کننرث   گرونگی برخروم  آ ‌بر اشت   قضرا تی کر  افررا  از خرو   امنرث، تعایم

ل ناسرت، نف   اییم  ام    برای خرو  اشز    ادهرامری قائرمخهلب است. فر ی ک  عر  
اجهماعی شررررو . ‌ممکررررم اسررررت   ررررام انرررره ا، گوشرررر  گاری، پرخاشررررگری   مفهامهررررای  ررررث 

، ادساسا ، عواطب   تجرب ‌توا  مجموع ‌نف  ما می‌عر   ها تصوم کر  ک   م ‌ای از افکام
یرابم   تجربر ‌فراینث زنثگی اجهماعی شرکل می ای کر  ‌گارر . مجموعرۀ هرراما  بر اشرت، اشز

 ______________________  
َُ صُوَرَکُن>  0 حْسَ

َ
رَکُنْ فَا /  <وَ صَو َ  (.61)غافر

نْسانَ ف>. 6 يُ تَقْوین  یلَقَدْ خَلَقْنَا الْْي حْسَ
َ
 (.1)تام/  <أ

صاری >  3 َُ هادُوا وَ الن َ ذی
َُ آوَنُوا وَ ال َ ذی

ن َ ال َ جْدرُهُنْ   ؤي
َ
حاً فَلَهُدنْ أ لَ صالي ري وَ عَهي ي وَ الْیَوْمي الْْخي

ا  َ َُ بي ُْ آوَ َُ وَ ئی ابي وَ الص َ
نْ وَ لا هُنْ یَحْنَنُونَ  نْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهي هي ي ب  نْدَ رَ  (.66/ )ب ره <عي
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شررو  کر  نسرحت بر  خررو  ادسراس خوشراینثی   اشزشرمنثی یررا ‌می فرر  از خرو   ام ، باعرد
 عک  آ  ما  اشه  باشث.

 نفس با خودشفقتی  تهاین عن ت1_5_1_1
نف  همچو   امی قلمرثا  شرثه شناخهی، عر  ‌شناخهی:  م  یثگاه ش ا شییکر  ش ا 

ی ش انی ها‌است ک  خو شف هی بث   اینک  فر  ما  م آ  گرفهام کنث، بساامی از سو منثی
کنرث؛ امرا ‌گار . خو شف هی  م فر  هاجانا  موحهی نسحت ب  خو  ایجا  می‌آ  ما  م بر می

عنوا  خوب  م برابرر برث، بلکر  از طریرو فرراهم کرر   ایم کام ما ن  با قضا    شبام  خو ، ب 
مو ع هاجانیِ موحت نسحت ب  خرو  کر  فرر   م آ  ادسراس مراقحرت   مهربرانی ما بر  خرو  

گاررر    برر  ایررم صرروم ، فررر  ما از اثرررا  منفرری خو قضررا تی  م  هررث، صرروم  مرری‌میتعمررام 
نف  ب  مارانی کر  مرا خرو  ما آنک  عر  (. دالNeff, 2003b: 2, 85-101 ام  )‌اما  نگ  می

یابم می شو    اغل  محصول م ایسۀ خو  با ‌کنام، اط ق می‌موحت، خوب   اشزشمنث اشز
نفرر ، بلکرر  ترر   برررای افرررایش آ  خطرررا  اشررهم عررر  سررا  نرر    یگرررا  اسررت. بررثیم

نفرر  خررو   یگرررا  ما ای برر  همررراه  ام ؛ برررای نمونرر  باشررهر افرررا  برررای بررا  بررر   عررر  ‌بررال وه
توانررررث برررر  ‌کننررررث کرررر  ایررررم می‌زمررررا   شبررررام  اشز  خررررو  اغررررراق میآیمنررررث   هررررم‌ رررراییم می

های ‌  موف اررت  م زمانرر نفرر  بررخو شررافهگی، غررریم   قلررثمی بانجامررث. همچنررام عررر  
یرابم از خرو    عملکرر  خاصی بسهگی  ام ؛ اما  م خو شف هی، فر  ب  ری فراینرث اشز طوم کل 

 ام  تنهررا علهرری کرر  بایررث نسررحت برر  خررو  نگررر  موحررت ‌گررذام    اذعررا  مرری‌خررو  ما کنررام می
ث   اشرره  باشررث،  جررو     انسررا  بررو   ا سررت؛ نرر  اینکرر  انسررانی اسرره نایم یررا بررا تر از درر

سا  فر  برای  اشهم ادساس خوب نسحت ب  خو  ناراز نرثام  کر  از ماانگام است. بثیم
کنث؛ زیررا ایرم نگرر  ‌ یگرا  بههر باشث. ایم امر برای فر  ثحا  هاجانی باشهری فراهم می

ه  Neff andتوانث با ا  باشث)‌های شکست، می‌هماش ،     م ا ج موف ات       م قعر  م 

Dahm, 2014: 121-140.)   نیری ، ت   برای افرایش خو شف هی بایث ایم همچنام با توج  ب
نفر  افررا  باشرث؛  راکر   م افررایش خو شرف هی بر  تر   مؤثرتر از ت   برای افرایش عر  ‌آسا 

 (.Neff, 2003a: 2, 223-250ال ای تصویری غار اقعی از خو  ناازی ناست )
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نف ، باشهر بر  و شف هی  م م ایس  با عر  نشا   ا  ک  خ(2009) مطالعۀ نب    نو 
( انجاماثه   امتحاط کمهری برا آثرام نرامطلوب  ام . self-worthادساسا  خو اشزشمنثی)

، خو شف هی   عر  ‌ م مطالع  ل ی موحت موم  نف  عمومی با توج  ب  دا   خ  ‌ای  یگر
بانی ‌بانری شرا ی، خرو ‌اشزی هر    سرازه  م پیش‌نهایج مطالع  از هم ،م ایس  قرام گرفه 

توانرث ‌هرا، خو شرف هی میگونر  از پرژ هش  عاطفۀ موحت دکایت  ام . براساس نهایج ایرم
 نف  عمومی باشث.جایگهینی سو منث برای عر  

نفررر    خو شرررف هی  م  یرررثگاه قرآنررری، تفرررا   شییکرررر  قرآنررری: م ایسررر  مارررا  عرررر  
یررابم فررر  از آ ، عررر  شررناخهی  ام .  م مکترر  قررر‌ شررمگاری بررا شییکررر  ش ا  نفرر  بررا اشز

منرثی از منحرع ‌شرو ؛ بلکر  بر  ماررا  امتحراط   بهره‌ها   امهاازا  خرویش ایجرا  نمی‌توانایم
شناسی غربم ک  محهنی بر ا ماناسم   ‌فاض هسهی، خثا نث مهعال، بسهگی  ام .  م ش ا 

یابم خویشهم، آ  ترو ع ایرث  یگررا ، هم  م پر لاحرالاسم است، خو  نثامه ف ط براساس اشز
گار ؛  لی  م قرآ ، آنچ  اتصال   امتحاط با کانو  هسهی ما ‌( صوم  می63: 0333)ادثی، 

ةُ جهیعاً >کنث، عر   مؤمنا   است: ‌تضمام می ن َ هي الْعي
ل َ ةَ فَلي ن َ ُْ کانَ یُریدُ الْعي /  <وَ  (.01)فاطر

کرر  ها برررایم مالکاررت   صررفا  ای  م قررثم ، گونرر  تغایررر   کاسررهی‌اسرراس، ازآنجا
جمالاررۀ خثا نررث ماه نررثام ، انسررا  مررؤمم هر رر  باشررهر ف ررر  جررو ی خررویش   شبوباررت   

  اشز  خررو  ما  م  بررثیا  مررینفرر  باشررهری  سررت عیمررت پریم گررام ما  م  کنررث، برر  عررر  
یرث بر : شرریعهی   صمصرامی، ‌جایگاه عحو یت   خ فرت  مگراه الهری برا تر می یابرث )بنگر

نفررر  تغرررایر   تعرررامی سرررا  خو شرررف هی برررا ایرررم قرائرررت از عرررر  ثیم(. بررر0۵0-011: 0361
توانث از ماهکامهای ت ویت خو شف هی باشث. ایرم ‌کنث؛ بلک  ایم امر می‌ نثانی پیثا نمی

یررب قرررآ  از هویررت انسررا  برر  العررالمام   نرر  موجررو  عنرروا  عحررث   مربرروب مب  آمرروزه برر  تعر
ایررم  یررثگاه، آ مرری ما از گنرراه   انحرررا  نفرر   م گررر  . عررر  ‌مسرره ل   خو مخهررام برمی

مهانررث. ‌هررا   مشررک   خو سرراخه  می‌ سررال  ا  ما از بسرراامی از بحرا باز اشرره    بررثیم
آیم ،  ررذیر  ‌گررذامیِ موحررت   ثررابهی کرر  برررای فررر  برر   جررو  مرری‌براسرراس خو اشز همچنررام 

شرو ، ‌لهری شرمر ه میخو    مهربانی با خویش ما  م امومی ک   م آ  م صر نحو ه   م رثما  ا
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 افرا با خو شف هی قلمثا  شو .‌سو   همهای کام  هم‌توانث یکی از سازه‌کنث   می‌تسهال می

 گیرینتیجه
تریم محومهای امتحاط انسانی اسرت کر   م آیرا  قابرل تعامل انسا  با خو  یکی از مهم

های ‌ه  م شرراخ ییررژترروجهی از قرررآ  بررثا  پر اخهرر  شررثه   انثیشررمنثا  علرروا انسررانی، برر 
گو  ش ا  یرر گونررا هررای ‌انررث. خو شررف هی کرر   م پژ هش‌پر ازی کر ه‌شناسرری،  شبررام  آ  نیر

ها ‌عنوا  یو ساز  موحت ش انی مطرح شثه   محنای مواجه  با بساامی از  الشمعاصر ب 
ها   ‌قرام گرفه ، بر  ذیر    مهربانی با خرو ،  م  عمومارت ن ر    شکسرت مارا  انسرا 

کر  برخری هرا بر  کمرو ذهرم‌نشخوام براش از درث  منج پرهار از  گراهی اسرهوام اسرت. ازآنجا آ
تواننرث بر  آ  مشرهح  شرونث، ‌صفا  انسانی  م  جوهی از ایرم عناصرر اشرهرا   اشره    می

کرررا ی بررررا ما   ش غرررام خو شرررف هی از  یرررثگاه قررررآ    ش ا  شناسررری پرررژ هش دا رررر بررر   ا
 پر اخه    ب  نهایج زیر مساث: 

رانر  ماننرث خو شرافهگی، خو پرسرهی   ‌است ک  انسا   م دالت .  مست0 هرای مهکح 
ظاهرخو  ما  ذیرفه    با خو  مهربا  است یا اینک   عب   عاحی افراطری خو برتربانی، ب 

م برترری یرا نفری ‌ما ب  خو  مهوج  نمی ساز ؛ اما ایم دا   از نیرر خاسرهگاه شرناخهی )تروه 
گاهی   اعهثالی ک  مکرم خو شرف هی اسرت،  م تضرا   عا    ن   از خویشهم( با ذهم آ

آنکر  خو شرف هی گون  مذایل اخ قری فر یرت   انه اسرت؛ درالاست. همچنام نهاجۀ ایم
کاث  ام .‌بر اشهرا  انسانی   جمع  گرایم تأ

کرامی ‌. خو فریحی نار ک  ممکم است یکی از  اکنش6 های نف   م شرایط بحررا    نا
گار . شخ  خو فریفه  یا شکست ‌ت ابل با خو شف هی قرام می باشث، از نیر شناخهی  م 

کوشث ن     اشهحاه خویش ‌ساز  یا می‌کنث   خو  ما  م  اما  خاا   آماا میما انکام می
رری ناکررو جلرروه  هررث؛ دررال آنکرر  شررف ت بررر خررو  مهضررمم  ررذیر  ما  نهررا ، توجارر  یررا ده 

فر  ما برای شرناخت   اصر ح عاروب هاست   ‌ها   قو  ‌گرایانۀ خویش با همۀ  عب‌ اقع
 ساز .‌خویش آما ه می
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یابم عر  3 ی . اشز ای مغرایر   قابرل ‌سازه« شف ت بر نف »پر ازاِ  ‌نف  ک  از سوی نیر
خلط معرفی شرثه، برا تحلارل شییکرر  قرآنری بر  نهرایج مهفرا تی انجامارث. گفهمرا  قرآنری کر  

گرایان    ‌شرناخهی آ  کر  انسرا عریرب ش ا نف  ما بر اتصال ب  خثا نث بنا نهرا ه، برا تعر  
 گار .‌زاست، کام  مهفا   بو ه    م ماسهای خو شف هی قرام می‌گاه آسا 

 منابع 
ث آیهی.قرآن کریم .0  ، ترجمۀ عحثالمحم 
ثت ی جعفری.البلاغه‌نهج .6  ، ترجمۀ محم 
 ق.0111قم، ،  فهر تحلاغا  اس می دوز  علماۀ قم، اللغج‌یس یمعجم مقافامس،  دمث، ‌ بم  .3
ث بم   بم .1 ، محم  ا،   منیوم ، بار  ،  العر ‌لسان  مکر   ق.0101،  ام صا م
، «بسررهگی  انشررجویا هررای  لنفرر  بررا سررحومابطررۀ ادسرراس تنهررایم   عررر  »ادررثی، بهررول،  .۵

  .0333، فریم یم 0،  یم   نجم، شمام  شناختیمطالعات روان
 ق.0163، انوام الهثی، قم،؟ع؟الحسینمقتل اخط  خواشزا، موفو بم ادمث   سما ی، محمث،  .6
  .0330، سخم، تهرا ، فرهنگ بزرگ سخنانومی، دسم،  .1
سة الحعوة، قمالبرهان فی تفسیر القرآنبحرانی، هاشم بم سلاما ،  .3  ق.010۵،  ، مؤس 
ت‌روانبرانرررث ، ناتانارررل،  .6  اغی، نشرررر نخسرررهام، تهررررا ، ‌، ترجمرررۀ مهرررثی قرا ررر نفزززسشناسزززی عززز ّ

0316.  
تنال، برانث ، ناتا .01   .0331 اغی، نشر نخسهام، تهرا ، ، ترجمۀ مهثی قرا  نفسع ّ
ینرر  ط یررم، ‌بهنرراا .00 ررث   ز ، محم  های خاقررانی بررر محنررای ‌شررناخهی خو سررهایمتحلاررل ش ا »فر

  .0363، بهام   تابسها  66، شمام  نامۀ اد  غناییپهوه ، « یثگاه کام  هومنای
لی، ادمث،  .06   .0311، سخم، تهرا ، اسلای تاریخ ادبیات ایران پی  از تفض 
ثت ی،  .03 سرۀ ترثییم   نشرر آثرام ع مر  حقوق جهانی بشزر از دیزدگاه اسزلای و غزر جعفری، محم  ، مؤس 

  .0361 جعفری، تهرا ،
یرع، موسوعج نضرة النعیم فی أخلاق الرّسول الکزریم، جمعی از نویسنثگا  .01 ،  ام الوسرالة للنشرر  الهوز

ة،   ق.0103جث 
  .0336، 63، شمام  آموزش زبان و اد  فارسی، «ساساسم  م شعر خاقانینام» هرقانی، مسول،  .0۵
  .0363، نشر ما ا ، تفسیر اثناعشریعحثالعیامی، دسام بم ادمث، دسانی شاه .06
ث  بو ال اسم،  .01  .ق0110، مطحعة علماة، قم، البیان فی تفسیر القرآنخویم، سا 
، ‌ هخثا، علی .03 کحر   .0311ا ، ،  انشگاه تهرا ، تهرنامۀ دهخدالغتا
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ث،  .06 یث عجمی، ال اهرة، الذریعج ؤلی مکاری الشریعجماغ   صفهانی، دسام بم محم  ، تح او:  بو ز
 ق.0111

ث،  .61 اماة، بار  ، المفردات فی غریب القرآنماغ   صفهانی، دسام بم محم  ،  ام العلم _ الثام الش 
 ق.0106

   م مهرو  اخر ق  دارانی نفای عر  ‌برمسی م ایس »، مححوب  ،شریعهی، فهام    صمصامی .60
  .0361، تابسها  30، سال نهم، شمام  سراج منیر ، «شناسی‌  ش ا 

ث بم علی،  .66   .0313،  فهر نشر  ا مکا ، تفسیر شریف لاهیجیشریب  هاجی، محم 
،   ا    ساثنی آلم،  .63 ثی، های شخصیت‌نظریهشولهر ثمحم    .0361 تهرا ،، ترجمۀ یحام سا 
ث .61 سرررة الأعلمررری للمطحوعرررا ، بارررر  ، ، المیززز ان فزززی تفسزززیر القزززرآنسرررام، دطحاطحرررائی، محم    مؤس 

 . ق0361
سرررۀ مطالعرررا    تح ا رررا  تهزززذیب الاخزززلاقیحارررم برررم عرررثی،  .6۵ رررث  امرررا ی، مؤس  ، ترجمرررۀ محم 

  .036۵فرهنگی، تهرا ، 
یررثنیعلارررا ه، مهررثی    .66 کحررر علرری ،تامررومی فر کاررث بررر خررو فریحی از منیررر ش ا »، ا شناسرری بررا تأ

، بهرام   تابسرها  06، پیراپم 6، سرال  رنجم، شرمام  اخلاق وحیزانی، «اه جوا ی آملیآیت انثیشۀ
0366.  

ث، .61 ث بم محم    .0363نا، تهرا ، ‌، بمؤحیاء علوی الدینغرالی، محم 
، 0، شرمام  نقد کتا  فقزه و حقزوق، «( )تعریب   محانی(0ا ب ن ث ذیری )»فرامرز قراملکی، ادث،  .63

0361.  
 . 0363، مجنو ، قم، ای‌اخلاق حرفهکی، ادث، فرامرز قرامل .66
، تهرا ،   ، بانشبرادران دروغینفرامرز قراملکی، ادث،  .31   .0113نو
 ق.0101،  ام الهجرة، قم، کتا  العین دمث، ‌بم ‌فراهاثی، خلال  .30
ث    یگرا ،  .36 ، شرمام  معرفزت، «نف   م قررآ    ش ایرا های عر  ‌جایگاه   مؤلف »فرهو ، محم 

636 ،0366.  
: گسترفاریزبخت، مهر ا ،  .33   .0366 انژه، تهرا ، نظریه شخصیت و روان دروانی،  ۀآلفرد آدلر
  .0336، قم،  ام الکت  الؤس می، الحقایق فی محاسن الخالقفاض کاشانی، م  محسم،  .31
مؤسسررۀ انهشرراما     کحررر غفررامی،ا ، تصررحاو: علرری المحجززج البیضززاءفرراض کاشررانی، مرر  محسررم،  .3۵

  ق.0101 قم،   مثم سام،اس می جامعۀ 
 ق.011۵، تح او: مصطفی الس ا،  ام  داا  الهراد العربم، بار  ، تفسیر القرطبیقرطحی،  .36
  .0361،  ام الکتاب، قم، التفسیر القمیقمی مشهثی، علی بم  براهام،  .31
ث بم یع وب،  .33  ق.0166قم،    ام الحثید،  ، تح او:  ام الحثید،الکافیکلانی، محم 
یزززب؛ روانگلمرررم،  نارررل،  .36 ، ترجمرررۀ مامرررام بخهارررامی، نسرررل شناسزززی خزززودفریبیزنزززدگی در بزززاتلاق فر

  .0361نوانثیش، تهرا ، 
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نارا، ‌، ترجمرۀ پر انر  عر جدنیایی را تصوّر کن که... )فلسزفه بزه زبزان سزاده  ب ، برفیت   ماشل پو ،  .11
  .0361نشر آسما  خاال، قم، 

رررث .10 ، مجلسررری، محم     ام  دارررا  الهرررراد العربرررم،   از مح  رررا ، ، تح ارررو: جمعررریبحزززار اانزززوار  باقر
 ق.0113 بار  ، 

ثی، مجاث،  .16   .033۵، ۵6   ۵3، سال  نجم، شمام   اصلاح و تربیت، «نف عر  »محم 
ث، الحکمة الخالثة، انهشاما   انشگاه تهرا ، تهرا ،  ی ،مسکو  .13  . 03۵3ادمث بم محم 
ررثت ی،  .11 سررۀ آموزشررسززوی خودسززازی بززهمصررحاح یررر ی، محم  ی   پژ هشرری امرراا خمانرری، قررم، ، مؤس 

0331 .  
ری، مرتضی،  .1۵  .  0316، صثما، قم، مجموعه آثار استاد شهید مطهّری مطه 
ث،  .16   . 0336، سادل، تهرا ، فرهنگ فارسی معینمعام، محم 
ث .11  ق.0161،  ام الکتاب الؤس می، قم، التفسیر الکاشفجوا ، مغناة، محم 
 ق.0363، شعا ،  مشو، مختصر منهاج القاصدینم ثسی،  بم قثامة،  .13
16.  ،   .0313، قم، ؟ع؟طال ، مثمسۀ اماا علی بم ابماخلاق در قرآنمکاما شارازی، ناصر
ث عحث .۵1 ،  مشو،التوقیف علی مهمات التعاریفالرت  ، منا ی، محم   ق.0101،  ام الفکر
ثمهثی،  .۵0  ق.0331نا، نجب، ‌، بمجامع السّعاداتنراقی، محم 
_ توا ررررعسررررا»هراتاررررا ، عحاسررررعلی    یگرررررا ،  .۵6 ررررر یررررابم م ارررراس اسرررر می تکح  ، «خت   اعهحاش
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